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۴ ۴ ۷ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

حسین برادران فر| »روزهایی که اوج حمله نیروهای داعش به عراق و سوریه بود، محمد با شنیدن هر خبری دراین باره، مثل سپند روی آتش بی قرار 

و نگران می شد. خیلی دوست داشت به نیروهای مدافع حرم بپیوندد و برای دفاع از حریم حرم امام حسین)ع( و بی بی زینب)س( به عراق و سوریه 
برود. اما به احترام من و پدرش چیزی نمی گفت. من به وضوح غم و ناراحتی را در چهره اش می دیدم. محمد به امام حسین)ع( و حضرت زینب)س(

عشــق می ورزید. از اول ماه محرم تا آخر ماه صفر، لباس مشــکی را از تنش بیرون نمی کرد. در طول این 2ماه کســی چهره او را خندان و شــاداب 

نمی دید. بزرگ ترین حسرتش این بود که در واقعه عاشورا حضور داشت و در رکاب امام حسین)ع( به شهادت می رسید. آخر هم به آرزویش رسید 

و در دفاع از حریم امامت و حرم حضرت زینب)س( در کشور سوریه و در شب تاسوعای سال1396به شهادت رسید.«

 زهرا سزاوار، مادر محمد جاودانی بافکر، شهید مدافع حرم این حرف ها را با حس و حالی از دلتنگی به زبان می آورد. او متولد سال1334 در محدوده 

نوغان مشهد است. سال1354با همسرش آقا قاسم ازدواج می کند که حاصلش 5فرزند )3دختر و 2پسر به نام علی و محمد( است. شهید محمد 

جاودانی بافکر فرزند چهارم خانواده است. پدر شهید به کار ژاکت بافی مشغول بود و در حال حاضر هم بازنشسته است.

شهید محمد جاودانی از سال1392که به عنوان عضوی از لشکر فاطمیون در مبارزه با داعش شرکت کرد تا زمان شهادتش در تاسوعای سال1396

همراه با لشکر فاطمیون بود و در کنار آنان به شهادت رسید.

ن جلد ستا ا د

محمدQجاودانی،QشهیدQمدافعQحرمQمحلهQفرامرزبهQدلیلQعلاقهQقلبیQاش،QسالQ92بهQلشکرQفاطمیونQپیوست

جاودانگی  »جاودانی«

دوستیQباQمسجدیQها 
محمد جاودانی بافکر سال13۶7 در محله شهید فرامرز عباسی به دنیا 

می آید. او که از همان ابتدا روحیه مذهبی و انقلابی داشت با پیوستن 

به مسجد محله، جذب فعالیت های آن می شود.

مادر شهید در توضیح بیشتر می گوید: محمد و برادرش علی با فاصله 

2ســال از یک دیگر به دنیا آمدند. برخلاف دیگر بچه های پرشروشور 

اطرافشان از همان کودکی محجوب و آرام بودند.

 محمد عشق به محرم و امام حسین)ع( را از کودکی و با حضور در هیئت 

مذهبی و مسجد محله می آموزد. این علاقه و عشق با بزرگ ترشدنش 

بیشتر می شود. زهرا خانم می گوید که خانواده مان مذهبی و معتقد 

هستند و هر سال ماه محرم، مراسم روضه خوانی خانگی داریم. محمد نیز 

از کودکی با این حال و هوا بزرگ شد. هر سال ماه محرم که فرامی رسید 

لباس مشــکی اش را بر تن می کرد و به مدت 2ماه به تنش بود. محمد 

تنها عضوی از خانواده بود که در تمام این 2ماه ســیاه پوش بود گاهی 

اوقات که من و پدرش از او می خواستیم در این بین لباس دیگری هم 

بپوشــد سرش را پایین می انداخت و چیزی نمی گفت. گاهی اوقات 
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